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  گرايي اجتماعي امنيت و هم  در سنجة تمدني؛ ) ع(صلح امام حسن

  
  

  1عليرضا واسعيسيد 
  

  

  
  
  
  

اـم   نيـز   و  اسـلامي   خلفاي   از  يكي عنوان  به ) ع(حسن  امام  :چكيده   اـزع  ام يـعي، در عرصـة     بلامن ش
اـب و تأمـل مـي      او در فراينـدي  . نمـود  فعاليت سياسي به اقدامي روي كرد كه در نگاه اوليـه مايـة اعج

مان صلحي به رقيب خود معاويه واگذار كـرد  گريزناپذير، خلافت مشروع و قانوني خود را با انعقاد پي
اـي علّـي، توسـط     از زاويـة نقـد و تحليـل     يابي و ارزيابي اين اقـدام  ريشه. و خود از آن كناره گرفت ه

در مقالـة حاضـر   . اما تاكنون از منظر تمدني به آن نظر نشده است محققان زيادي صورت گرفته است، 
نـجة    با روش تاريخي و تحليل محتوا، به اين  اـم در س لـح ام پرسش كانوني پاسخ داده شده است كه ص

نـجة تمـدني چـه            اـم در س اـن ديگـر، اقـدام ام تمدني از چه جايگاه و اعتباري برخـوردار اسـت و بـه بي
اـدين    دو  جايگاهي دارد؟ فرضية نوشتار آن است كه در كنشگري امام،  تمـدني يعنـي امنيـت     اصـل بني

اـ   ، به عن عمومي و همگرايي اجتماعي  وان دو هدف راهبردي، نقش اساسي داشته و او براي تحقـق آنه
  .هاي زيادي متحمل شد هزينه
  
  
  

،  رويكرد تمـدني   گرايي، راهبرد هم  راهبرد امنيت،  صلح امام حسن، :كليدي هايواژه
   معاويه

                                                 
 a.vasei@isca.ac.irدانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي  1

  98 / 11 / 18:تاريخ تأييد  98 / 08 / 05: تاريخ دريافت
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Treaty Peace of Imam Hassan (AS) as a Civilization 
Measure for Security and Social Convergence 

  
 

Seyyed Ali Reza Vasei1 
 

 
 
Abstract: Imam Hassan (AS), as one of the Islamic caliphs and the Shiite 

imams, seems to have taken action in the field of political thought. Due to an 
inevitable process, he abandoned his legitimate and legal caliphate by concluding a 
peace treaty with his rival, Mu'awiyah. Many scholars have been studied and 
evaluated this action from the perspective of critique and causal analysis, however, it 
has not been considered from a civilization perspective so far. The present paper 
answers the focal question using a historical method and content analysis of the 
status of Imam's peace in civilization, in other words raises the question that “What 
is the status of such a peace treaty in civilization?” The hypothesis of the paper is 
that for the Imam's action, two fundamental civilization elements, namely public 
security and social convergence, played a central role as two strategic goals and that 
all costs were borne by him for this purpose. 

 
Keywords: Imam Hassan's Peace, Security Strategy, Civilization Approach, 
Mu'awiyah. 
 

                                                 
1  Associate Professor of Academy of Islamic Sciences and Culture. a.vasei@isca.ac.ir 
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  مقدمه
و تنها شش مـاه پـس از خلافـت آن حضـرت     . ق41صلح امام حسن با معاويه كه در سال 

؛ 260]: تـا  بـي [مسـعودي،  (واقع و در نتيجة آن خلافت اسلامي بـه معاويـه واگـذار شـد     
، از همان زمان مـورد  )35 / 28، 197 / 12: ق1415عساكر،  ؛ ابن240 / 19: 1412عبدالبر،  ابن

اي آن را اقدامي نادرست و ناشـي از   عده  .وگوهاي بسياري قرار گرفته است مناقشه و گفت
بـه    و دسـتة ديگـر در نگـاهي متفـاوت،     1ناتواني امام دانسته و طبعاً بـه نقـد آن نشسـتند   

ي و مهـم بـه   بلكه ضرورت اقـدام آن حضـرت نظـر داده و آن را عملـي انسـان       شايستگي،
و هر يك براي خود ادلهّ يا تحليلي اقامـه   2)به بعد 169: 1366جعفري، . ك.ر(اند  شمرده
ويژه آنكـه   كار دشواري است؛ به  گمان ارزيابي و نقد بيروني آنچه كه رخ داده، بي. اند كرده

ي و هاي تاريخ در بستري از باورهاي مذهبي قرار دارد، اما در عين حال براساس برخي داده
توان فلسفة آن را تا حد قابل دفاعي شناسايي كرد و نشـان   هاي سياسي و اجتماعي، مي تحليل

اولاً بـه    ها و عواملي موجب شد خليفة مشروع و رسمي جامعة اسلامي، داد كه چه زمينه
گيري از خلافـت تـن    وگو با رقيب غيرقانوني و مدعي قدرت بنشيند و ثانياً به كناره گفت
    دهد؟

آميز در حيات سياسي كوتاه مسلمانان پساپيامبر، مسـبوق بـه    ني است مذاكرة صلحگفت
، البلاغه نهج(به عنوان خليفة مسلمانان نيز در جريان حكميت  ) ع(سابقه بود؛ زيرا امام علي

وگو با رقيب تـن داد تـا براسـاس كتـاب خـدا       براي حل اختلاف، به گفت) 206: ق1387
كنـد،   كمتـرين هزينـه را بـر دوش جامعـه تحميـل مـي      راهكاري مقبـول و مشـروع كـه    

رخ داد، فرجـامي متفـاوت   ) ع(البته آنچه در حيات امام حسـن . وجو و پيشنهاد شود جست
تابع هدف واحد و   به زعم اين نوشتار كه برآمده از باوري شيعي است، امامان شيعه. داشت

از   پرداختنـد؛  فعاليـت مـي   به مـذاكره يـا    شود، همانندي كه مقصد امامت با آن تعريف مي
                                                 

برآشفتند و بـه اعتـراض برخاسـتند و در      برخي از شيعيان وقتي از تصميم آن حضرت آگاه شدند،  در زمان خود امام،    1
و ) 189 / 1417:1؛ خطيـب بغـدادي،   51 / 3: 1417بـلاذري،    .:ك.ر(اين مسير حتي دست به كارهاي ناشايست زدنـد  

  / 3: ق1376 شهرآشـوب،   ؛ ابـن 250 / 6: 1413 مزي،  .:ك.ر(ايست آزردند امام را با تعابير ناش برخي پس از انجام صلح، 
197 .(  

اثـر آل ياسـين كـه متـرجم كتـاب عنـوان دوم پرمعنـايي بـر آن گذاشـته اسـت            صلح امـام حسـن   .:ك.رهمچنين     2
  .  تاس) ع(كه نشان دهندة درستي و عظمت تصميم و اقدام امام حسن) ترين نرمش قهرمانانة تاريخ پرشكوه(
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گراسـازي مـردم    توان به امنيت پايدار و حفظ انسجام اجتماعي يا هم جملة اين اهداف مي
در اين مقاله بـا چنـين   . هاي متفاوتي از رفتار را بروز داده اند اشاره كرد؛ هرچند كه گونه

مداقه گرفته در صلح با معاويه به ) ع(رويكردي تلاش شده است تا سيرة سياسي امام حسن
آنچـه   شود و در سنجة تمدني آن مورد تحليل قرار گيرد؛ هرچند نگارنده اذعان دارد كـه  

  .همچنان جاي نقد و واكاوي دارد  كند، بيان مي
ها و آثار نسبتاً زيادي پديد آمده اسـت   نوشته) ع(صلح و سيرة امام حسن دربارة زندگي، 

اثـر راضـي    صلح الحسنآثاري چون كتاب   .طلبد كه يادكرد يكايك آنها مجال ديگري مي
پنـاه و   از هدايت» هاي اعتراض به صلح امام حسن بازخواني و نقد گزارش«آل ياسين، مقالة 

حديث امام «انتشار يافته و نيز مقالة  مجله تاريخ اسلام در آيينه پژوهشنيا كه در  توحيدي
از » وه بـزرگ مسـلمانان  حسن، بررسي و تحليل پيشگويي رسول خدا از صلح ميان دو گـر 

و نيـز بخـش عالمانـه و     فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامنيا در  نژاد و توحيدي داداش
محمـد   از سيد حسـين  تشيع در مسير تاريخدر كتاب ) ع(تحليلي مربوط به صلح امام حسن

ر ها كه در اين مقاله از يكايك آنها استفاده شده است، امـا از منظ ـ  جعفري و ديگر نوشته
گراسـازي جامعـه در پرتـو نگـاه تمـدني آن       اين مقاله كه دغدغة امنيت اجتمـاعي و هـم  

تواند به وصـف نـوآوري    اثري به دست نيامده است؛ لذا مقالة حاضر مي   باشد، حضرت مي
  . شناسايي شود

  امام به مثابه كنشگر مختار 
توجهي به آنها،  كه بيفرض استوار است  بر دو پيش) ع(تبيين تمدني رفتار سياسي امام حسن

اول آنكه كنشـگري  . سازد ايجاد مفاهمه و رسيدن به نتيجة مطلوب را با مشكل مواجه مي
هاي انساني، سازكارهاي طبيعي، مسائل پيراموني  امام، زادة امر اختياري و مبتني بر محاسبه

عبيـر  و مقتضيات تمدني بوده است، نه برآمده از تقـديرگرايي كـه از آن بـه جبـر الهـي ت     
گرايـي يـا    گرايي مشخص و از پيش تعيين شدة آسماني كه از آن به تكليف شود يا برنامه مي

البتـه امـام بـر پايـة يـك مأموريـت الهـي بـه انجـام وظـايف           . شود اي ياد مي جبر برنامه
پرداخت، اما در جامعه به مانند ديگر آدميان مي زيسـت و علـي القاعـده بـا شناسـايي       مي

ريزي، طراحي و اقدام عملـي پـيش    ها و به دنبال آن برنامه ائات، ضرورتاقتض  ها، موقعيت
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ديگـر آنكـه   . تمسك كـرده باشـد   1آنكه به ابزارها يا سازواره اي فراعمراني بي مي رفت؛ 
هاي او لزوماً يا تنها معطوف به براندازي حكومت يا تأسيس خلافت و يـا حتـي    كنشگري

موقعيـت خـويش و خـانواده اش شـكل نمـي       قرار گرفتن در رأس هرم قدرت يا تضـمين 
بلكه بيش و پيش از همه، استوارسازي ديانـت اسـلامي بـه عنـوان مبنـاي زيسـت         گرفت، 

متعالي با نگاهي به رعايت حقوق مردم، حفظ جان شهروندان، امنيت و كرامـت انسـاني،   
و مفـاد   كـه از مـواد   دغدغة تمدني بود؛ چنـان   عفو عمومي و بر پاية مدعاي نوشتار حاضر

  . آيد نامه برمي صلح
تأكيد بر اين نكته لازم است كـه فهـم فلسـفة رفتـار       فرض، براي دريافت بهتر اين پيش

گشايي نخواهد داشت؛ بـه   اي از گفتار يا عملي از خود آن حضرت، گره امام، بدون پشتوانه
از افـراد   اي هاي ذوقي و ايدئولوژيك از آن، شايد ماية خوشايندي دسـته  همين سبب تحليل

ديگر آنكه براي تبيين رفتار امام، اين نگـاه  . تواند مستمسك علمي قرار گيرد باشد، اما نمي
رخدادي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، نه نگاه پيشيني كـه تـا حـدي     پسيني و پسا

. شـود  هـا ديـده مـي    كه در برخي از تحليل چنان كشاند؛  داورانه مي آدمي را به ارزيابي پيش
اكنون فـراروي او قـرار دارد، بـه بررسـي و      ژوهنده در نگاهي به آنچه كه رخ داده و همپ

البتـه پوشـيده   . پسندد ارزيابي نشسته است، نه آنچه انتظار دارد يا براساس باورها آن را مي
بـه  ) محـور  سـيره (منـد يـك فـرد     هاي قاعده توان از مجموعه فعاليت نيست كه گاهي مي

البتـه در   . سازد يافت كه امكان تبيين واقعه را براي محقق فراهم ميالگوهاي پيشيني دست 
  .اين نوشتار از آن پرهيز شده است

  نامه نگاهي به مواد و مفاد صلح
هـايي در منـابع انعكـاس     نامه كه پاية تبيين و تحليل مقاله است، البته با اختلاف مفاد صلح
مـالي آن را برجسـته سـاخته و برخـي     هاي مـادي و   ها جنبه برخي از نويسنده. يافته است

بـا   مسـير تـاريخ   تشـيع در جعفري در كتاب . اند تر كرده ديگر وجوه سياسي آن را پررنگ
نامـه را در   گردآوري روايات و اقوال و نقد و بررسي روشمند آنها، مواد مورد تأييـد صـلح  

                                                 
داد و  به اصل عمران ارجـاع مـي    سنجي رخدادهاي تاريخ، او براي امكان. ام خلدون وام گرفته اين تعبير تمدني را از ابن    1

  ).37-38  / 1408 :1خلدون،  ابن(هاي تمدني هر دوره است  ها يا داشته مراد وي پيشرفت
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ا مـورد تأييـد   پنج بند ارائه كرد كه آشكارا با مدعاي نوشته حاضر همسويي داشـته و آن ر 
  : وي آورده است امام حسن بر پاية مواد زير به صلح با معاويه تن داد. دهد قرار مي
  .سنت پيامبر و روية خلفاي راشدين حكمراني كند معاويه بايد براساس كتاب خدا،   . 1
معاويه هيچ كس را به خلافت پس از خود منصوب يا انتخـاب نخواهـد كـرد و      . 2

  .شوراي مسلمين واگذار خواهد كرد انتخاب خليفه را به
  .مردم را در هر جايي كه در سرزمين خداوند باشند، به حال صلح و صفا وا گذارد  . 3
را تضـمين  ) ع(امنيت و صلح زندگي، مال، زنان و فرزندان اصحاب و پيروان علـي   . 4

 ـ   اين موافقت. خواهد كرد بـن   هًْنامه ميثاقي است جدي به نام خداونـد كـه معاوي
  .كند وسفيان را ملزم به حفظ و اجراي آن مياب

گونه آزار و زيان و عمل خطرناكي، چـه پنهـان و چـه آشـكار، نسـبت بـه        هيچ  . 5
و يا هيچ يك از افراد خانـدان پيـامبر   ) ع(بن علي ، برادرش حسين)ع( بن علي حسن

  . انجام نشود
يمان صلح حسـن  گيري از خلافت و عقد پ مĤخذ معتبر علل كناره: او سپس نوشته است

بـازي و ايجـاد شـقاق و نفـاق بـين مسـلمين و        با معاويه را عشق به صلح، تنفـر از سياسـت  
جعفـري،  (كنند  ريزي در ميان جامعة اسلامي توصيف مي مندي به جلوگيري از خون علاقه
1366 :178 -185 .(  

 هاي مورخان ارائه شد، حاكي از آن اسـت كـه امـام حسـن در     بندي داده آنچه از جمع
او بـا گـذر از   . پذيرش صلح، به مسائلي فراتر از مسائل مالي و سياسـي نظـر داشـته اسـت    

وجوي امـر پايـدار و فراگيـري بـود كـه در پرتـو آن،        هاي خرُد و مقطعي، در جست نگاه
جامعة اسلامي بتواند ساماني شايستة زندگي انساني بيابد؛ همان چيزي كـه امـروزه بـه آن    

  . گويند ديشي ميان رويكرد تمدني يا تمدن
  گرايي اساس زيست تمدني  امنيت و هم

بــه فهــم دو شــاخص تمــدني، يعنــي امينــت و   تبيــين تمــدني پــويش امــام در جريــان صــلح،
اي  اينكه تمدن به چه معناست و جامعة متمدن بـر چـه جامعـه   . گرايي مرتبط است همساز

هـايي ميسـر نيسـت، امـا     وگوست و ارائة نظـر ن  از مباحث پيچيده و پرگفت شود،  اطلاق مي
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تقريباً بر اين نكته اتفـاق    انديشان در عرصة اظهار نظر، پژوهان در عرصة تحقيق و تمدن تمدن
فرايندي انساني اسـت    و ثانياً) 52-54 : 1379يوكيشي، (دارند كه تمدن اولاً امري نسبي است 

و امنيت و برخوردار كه زمينة زيست آدميان را در كنار يكديگر به صورت برابر، تابع نظم 
بنـابراين امـري     .سـازد  از امكانات زندگي عادلانـه، در ظـرف وجـودي خـويش فـراهم مـي      

رانـه و  كه خواجه نصـير حيـات اجتمـاعي انسـان را در فضـايي ياريگ      جهاني است؛ چنان اين
وليكن چون بعضى بتدبير صائب ممتاز باشند و برخـى  «  :همراهانه ميسر دانسته و گفته است

قوت و جمعى بشوكت تمام و گروهى بفرط كفايـت و قـومى از تميـز و عقـل خـالى      بفضل 
افتد مقـدر گـردد و    بمثابه آلات و ادوات اهل تميز و همه كارها بر اين وجه كه مشاهده مى

چـون وجـود نـوع    آدم بفعل آيد و  از قيام هريك بمهم خويش قوام عالم و نظام معيشت بنى
پس نوع انسـان بـالطبع محتـاج     اجتماع محال است،  ونت بىبندد و معا معاونت صورت نمى بي

. )209-210: 1413طوسـي، (» بود باجتماع و اين نوع اجتماع را كه شرح داديم تمدن خواننـد 
] اسـت [اي تلاش براي آفريدن جامعه] تمدن[«  :شناس بزرگ معاصر گفته است تمدن  بي توين

ر و به منزلة اعضايي از يك خانواده كامـل  نوايي در كنار يكديگ كه كل بشريت بتوانند با هم
هـايي كـه    عقيـده دارم هـدف تمـام تمـدن    «: سپس گفته. »و جامع، در درون آن زندگي كنند

بـي،   توين(» ايم، اگر نگوييم آگاهانه، يقيناً ناخودآگاه در همين راستا بوده است تاكنون شناخته
اعي و تعارض آدميان بـا يكـديگر   بر اين اساس آنچه كه به ناامني، گسست اجتم ).48: 1376

سـتيزي يـا    عـدالتي، قـانون   وجـود ظلـم، بـي    .آيـد  كنشي ضد تمدني بـه شـمار مـي     انجامد، مي
هاي تبعيضي، خود شالودة نظام اجتماعي است و امنيـت را در هـم    گريزي و ديگر كنش قانون

ه هزينـة شكسـته   ريزد و تقابل و ستيز با آنها، اقدامي تمدني به شمار است؛ مگر آنك ـ فرو مي
خـود  ) ع(كه امام حسن چنان. شدن انسجام اجتماعي، از رسيدن به جامعة مطلوب بيشتر باشد

هنگام پذيرش صلح آن را به ياوران خـود گوشـزد كـرده و گفتـه اسـت آنچـه شـما آن را        
شود، از آنچه كه پسـندتان اسـت، ولـي بـه گسسـت       پسنديد، اما ماية حفظ جماعت مي نمي

  1.د، برتري داردانجام جامعه مي
ناشـدني از دسـتاوردهاي فنـي و ابـداعات      بلكه معجوني لمس  تمدن امري مادي نيست،

هـاي مهـم آن    سازوارگي، از شاخص / و امنيت و نظم) 306 :1376بي،  توين(فرهنگي است 
                                                 

  ).217: 1368دينوري، (ه افضل مما تحبون من الفرق هًْإنّ الّذي تكرهون من الجماع    1
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رابطـة  . شـود  وندان جامعه فراهم مـي  و بر پاية آنها امكان زندگي براي يكايك هم 1است
ــان امنيــت و ــدون   .اي دوســويه اســت رابطــه  انســجام اجتمــاعي در حــوزة تمــدني،  مي ب

از نيازهاي بارز جامعة انساني  امنيت پايدار، .شود امنيت حاصل نمي  همسازگرايي اجتماعي،
پذير است؛ به همين سـبب پيشـوايان    مند و جامعه و حفظ آن از وظايف مهم انسان دغدغه
ه و در مسير رسيدن بـه  تهاي خويش بهره گرف تشيعي براي تحقق آن از همه توان و ظرفي

  .آن مي كوشيدند
  هدف رسالت و امامت ساخت جامعة انساني و برين 

اي دربارة هدف كانوني رسالت و امامت ميسـر   تبيين رويكرد تمدني امام، با فرض مفاهمه
اگر كسي آن را معطوف به نجات اخـروي بدانـد يـا كـاركرد امـام را در سـاحت       . است

معنا خواهد بود، اما اگر نقـش رسـول و    فردي محدود بداند، طرح چنين مباحثي بيزندگي 
توان  امام را در اصلاح و ساماندهي دنيايي و در عرصة حيات اجتماعي نيز بدانيم، آنگاه مي

كه مقاله با اين نگره پيش رفتـه و بـر آن اسـت     از منظر اين نوشتار به آن نگريست؛ چنان
بـا نگـاهي   ) ص(به مانند پيامبر  اند، عي از سوي خداوند برگزيده شدهامامان كه در باور شي

. كوشـيدند  اند و در پي ساخت جامعة انسـاني و بـرين مـي    كلان به حيات آدمي نظر داشته
البته شايد نتوان نظـر همگـوني دربـارة جامعـة متعـالي بيـان كـرد، امـا وجـود برخـي از           

مساز و اخلاقـي كـه همـة اعضـاي آن بـه      اي ه ها در آن مورد تأييد است؛ جامعه شاخصه
گرَانه در كنار يكـديگر زنـدگي كننـد و از     صورت برابرانه و در ساية امنيت بتوانند اراده

گيـري شخصـيت    شكوفايي انساني و پيشرفت آدمي يـا شـكل  . مواهب آن برخوردار شوند
هـا   رهبرخـي از گـزا    در سـنت اسـلامي،  . صالح، تنها در چنين جامعه اي امكانپـذير اسـت  

هاي جامعة سالم و متعالي را در وجود  آشكارا بر اين نكته انگشت نهاده و يكي از شاخص
سـخن  . انـد  بر داشتن چنين حياتي تأكيد ورزيدهاز اين رو   .اند همبستگي و امنيت آن دانسته

و تأكيـد   2مبني بر پشتيباني مستقيم خدا از جامعه و جماعـت    )ص(مشهوري از رسول خدا
                                                 

امنيت سياسـي از راه اخـلاق و    : ويل دورانت تمدن را تركيبي از امنيت و فرهنگ و نظم و آزادي دانسته و گفته است    1
  ).298: 1370دورانت، (است ... قانون 

جه دارد كه از ايـن سـخن و ديگـر    البته نويسنده تو). 66  / 6: 1423بيهقي،   ؛438  / 10: 1393حبان،  ابن(يداالله مع الجماعه     2
  .اما در اين مقاله بر وجه تمدني آن نظر شده است  افكنانه شده، هاي عقيدتي و تفرقه گاه برداشت سخنان رسول خدا، 
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: 1393حبـان،   ابـن (كوبـد   بر مبارزه با كسي كه بر طبل جـدايي و تفرقـه مـي   آن حضرت 
كـه بـه پيـروانش توصـيه      دهد؛ چنان ، اهميت با هم بودن و همزيستي را نشان مي)438 / 1

   1.به جماعت پناه ببرند كرده است براي گريز از تفرق ديني كه ماية هلاكت است، 
اي بـه صـراحت از مسـلمانان     ر خطبـه وي د. نيـز همـين اسـت   ) ع(رهيافت امام علـي 

. هًْچـون يـداالله مـع الجماع ـ    خواسته بود تا با اكثريت همراهي كنند و از جدايي بپرهيزند؛ 
كـه   شـود؛ چنـان   آن كسي كه از جماعت فاصله بگيرد، نصيب شيطان مـي «: سپس فرمودند

م كـلا : ق1387، البلاغـه  نهـج (» گوسفند جدا مانده از گلـه بـه كـام گـرگ خواهـد شـد      
شكستن پيمان، ترك سنت و فراق : همچنين سه چيز را ماية هلاكت شمردند). 184   /  127

كردنـد كـه    نيز بر اين نكتـه تأكيـد مـي   ) ع(امام صادق). 48  /  27: 1413مجلسي، (الجماعه 
شود ايمـان از گـردن او    موجب مي  جدايي از جماعت مسلمين حتي به اندازة يك وجب،

تـر را در   سخن صـريح  ). 124  /  1: 1403طبرسي،  ؛ 567  /  3: 1404ق، شيخ صدو(برداشته شود 
خداونـد طاعـت مـا را واجـب      : توان يافت؛ آنجا كه فرمود مي) س(خطبة حضرت فاطمه

كرده است تا ملت سامان بيابد و امامت و پيشوايي ما را ماية امان از جدايي و تفرقه قـرار  
   ).1064  /  5: 1406فيض كاشاني،   ؛134  /  1: 1403طبرسي، (داده است 

برآيند آنچه كه به صورت كوتاه بيان شد، نشان دهندة اهميت حفـظ نظـام و اجتمـاع    
بديهي است رسيدن به چنين هدفي، هم نيازمند طراحي و تدبير دقيق . در پرتو امنيت است

بـه   )ع(امـام علـي  .  ريزي هوشمندانه است و هم از خودگذشتگي و صبر و سكوت و برنامه
در بيـان وظيفـة امـام      عنوان كسي كه عملاً طراحي مسير امامت شيعي را برعهده داشـت، 

وظيفة امام آن اسـت تـا آنچـه را كـه از سـوي خـدا         :اند نكاتي را برجسته ساخته و گفته
پندها را به گوش آدميان برساند؛ در نصـيحت و خيرخـواهي     دستور يافته، به دوش گيرد؛

زنده كنـد و حـدود جـزا را بـر مسـتحقانش اقامـه سـازد و سـهم         بكوشد؛ سنت نبوي را 
  همه آنچه را كه امام به عنوان مأموريـت الهـي بيـان داشـته،     2.صاحبانش را به آنان بدهد

اي كه متعلق به همة  جامعه محور، سالم و انساني است؛  اي عدل اي براي داشتن جامعه برنامه
                                                 

شـيخ  (الجماعـه   الجماعه،  الجماعه،   :پيامبر در پاسخ كسي كه پرسيده بود براي عدم هلاكت چه بايد كرد، پاسخ دادند    1
  ).584  / 3: 1404صدوق، 

 هًْو إقام ـ هًْو الإحيـاء للسـن   هًْوالاجتهـاد فـي النصـيح    هًْالإبلاغ في الموعظ: من أمر ربه إنّه ليس على الإمام إلا ما حمل    2
  ).152 / 105خطبه  :ق1387، البلاغه نهج(على مستحقيها و إصدار السهمان على أهلها  الحدود
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در پاسـخ    هاي منجر بـه واقعـة كـربلا،    ه جرياننيز در بحبوب) ع( امام حسين. افرادش است
فلعمـري مـا الإمـام إلا الحكـم بالكتـاب، القـائم         :چنين ابراز كرده بودند كه  نامة كوفيان،

بـه جـانم   ). 29  /  2  :1414شيخ مفيد، (بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات االله 
براي تحقق قسط به  كند،  خدا حكم ميسوگند امام كسي نيست جز آني كه براساس كتاب 

. كنـد  جان خويش را در مسير خدا وقف مـي   گيرد، دين خدا را به گردن مي  خيزد، پاي مي
زمام الـدين و   هًْإنّ الإمام: تر مدعا اشاره كرده و گفته است نيز به وجوه روشن) ع(امام رضا

امامت، مهـار و  ).  201- 200  /  1: 1407كليني، (نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين 
امـام  . لگام دين و نظام مسلمانان و راستگر دنيا و مايـة عـزت و سـربلندي مـؤمنين اسـت     

اند كه خليفه كسـي اسـت كـه     به اين نكته توجه داده  نيز در بيان ويژگي خليفه،) ع(حسن
رود  مـي نه آن كسي كه به ستمگري پـيش   كند؛  براساس كتاب خدا و سنت پيامبر سير مي

شود  بخش آغازين گفتة او نيز روشن مي  از نكتة پاياني سخن امام،). 48 : ق1385اصفهاني، (
كـردار درسـت و     كه مراد از عمل به كتاب خدا و پيروي از سـنت پيـامبر بـراي خليفـه،    

  . عادلانه در حيات اجتماعي است
غة اصـلي پيشـوايان   دغد نگاهي به مضامين آنها، . گفته اندك نيست مشابه روايات پيش

يافتـه براسـاس    برآيند آنها توجه به ساخت دنيا بـا جامعـة سـالم و نظـام      .دهد را نشان مي
تـك آدميـان بـا     هاي برين اسلامي است و جامعه نيز تنها با پيونـد همدلانـة تـك    آموزه

بـه تعبيـر ويـل دورانـت     . يابـد  معنا مي  يكديگر كه تنها در پرتو امنيت دست يافتني است،
تمدن به شكل كلي آن عبارت از نظمي اجتماعي اسـت كـه در نتيجـة      شناس معاصر، مدنت 

در شـهر  از ايـن رو  كند و  شود و جريان پيدا مي وجود آن خلاقيت فرهنگي امكانپذير مي
آسايند و به فكر ايجاد علم و فلسفه و  اي از مردم از غم توليد اشياي مادي مي است كه دسته

نظم اجتماعي بر دو ركـن مهـم امنيـت و    ). 5، 3 / 1: 1367دورانت، (ند افت ادبيات و هنر مي
  . گرايي استوار است هم

اي جدا از يكايك آدميان نيست و اگر ارتباط و انسـجام   پديده  روشن است كه جامعه
شـود،   اي محقق نمي عملاً جامعه همگاني مبتني بر الگوي زيست تعريف شده حاصل نشود، 

گرا  اي انساني و هم بنابراين تأسيس جامعه. و اين همان معناي تمدن است ماند يا استوار نمي
گيـرد، از   هاي اخلاقي و عقايد صحيح ديني مورد اقبال قـرار مـي   كه تنها در ساية آن ارزش
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بسـا   برخي از تعاملات اجتماعي در سيرة پيامبر كه چه. اغراض كانوني راهبران الهي است
پذير نباشد، در ذيل ايـن   اي خودآموختة خردنگرانه انطباقه هاي شرعي يا ملاك با ذهنيت

  هاي پيامبر با برخي از زنـان،  ازدواج. شود دفاع مي پذير و قابل رويكرد و نگاه تمدني، توجيه
كه در نبرد خيبر به اسارت درآمـده بـود و    1بن أخطب يهودي از جمله با صفيه دختر حي

وگـو بـا    تـر گفـت   و از آن مهـم ) 118، 107  /  2: 1410سـعد،   ابـن (سپس همسر پيامبر شد 
آور بـود و همچنـين تقسـيم     آور و بلكه خفت اي شگفت مشركان براي صلح كه براي عده

متفاوت غنايم جنگ حنين كه حتي اصـحاب نزديـك آن حضـرت را بـه لاك تأمـل و      
ايجـاد    اسـت؛  در ذيل اين نگره پـذيرفتني  ،)552  /  8: 1409شيبه،  أبي ابن(انكار فرو برده بود 

در دوران خلفاي اوليه   )ع(همراهي امام علي. بخشي جامعه پيوند بيشتر ميان افراد يا انسجام
، ارزشي مضاعف يـا  )ع(همچنين صلح امام حسن. شود برانگيزتر مي تحسين  نيز با اين سنجه،

  . يابد واقعي مي
  گرايي در رويكرد امام مبناي امنيت و هم

همسازگرايي اجتماعي بر پاية دو اصـل بنيـادين توحيـد و عـدالت     در سنت اسلامي امنيت و 
يابد؛ ايمان به خداي يگانه در عرصة اعتقـاد كـه بـا اجتنـاب از طـاغوت و نفـي        وجاهت مي

شود و عدالت و برابري در عرصة عمل كه  معنا مي) 36نحل، آية (حاكميت خدايگان زميني 
بينش تمدني را در پرستش خداي واحـد و   بالاترين سطح. با طرد هرگونه تبعيض همراه است

در . توان دنبال كـرد  مي) 31توبه، آية (و نفي ربوبيت آدميان  2هاي ديگر گزيني از ارباب دوري
توانند خود را برتر از ديگران به شمار آورند  ديانت اسلامي حتي پيامبران و فرشتگان نيز نمي

خليفـه آن كسـي   : به معاويه گفته بود بر همين اساس، امام حسن خطاب). 80آل عمران، آية(
  ).419  /  1: 1403طبرسي، (نيست كه بندگان خدا را بردگان خويش بينگارد 

ترين آموزة پيامبران است؛ زيرا در سـاية آن آدمـي    گريزي كانوني خداگرايي و طاغوت
                                                 

بايسـت بـا آنـان     القاعده نمـي  اسلام و نيز داراي ديني متفاوت بودند و علي در ذهنيت مسلمانان، يهوديان از دشمنان   1
  .انديشيد و آن ايجاد جامعة انساني فرامرزباوري بود تر مي اما رسول خدا به امري مهم پيوندي صورت گيرد، 

بـاب قـرار ندهنـد    خواهد از پرستش غير خدا پرهيز كنند و كسي را براي خـويش ار  خداوند در قرآن از اهل كتاب مي   2
  ).64آل عمران، آية (
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بـه  ) ص(در بيان فلسفة بعثت محمـد    )ع(كه امام علي چنان تواند تعالي و شكوفايي يابد؛  مي
خداوند او را به حق برانگيخت تا بندگانش را از عبـادت بنـدگانش بـه    : اند تأكيد فرموده

عبادت او بكشاند و از عهد با بندگانش به عهد با او و از ولايت بندگانش بـه ولايـت او و   
  ).387-388  /  8 : 1407كليني، (هدايت كند ... از اطاعت بندگانش به اطاعت او و 

وضع قـانون در  . گرايي و امنيت اجتماعي است هم  در جامعه، ديگر پايةعدالت و قسط 
امام . ترين دستاورد بشري به شمار است، براي تحقق آن است دنياي كنوني كه به عنوان مهم

در همان خطبـه كـه پـس از مصـالحه بـا معاويـه و بـه          با توجه به اهميت آن، ) ع(حسن
خليفه كسي نيسـت كـه در مسـير سـتم گـام        :بودبه صراحت گفته   خواستة او ايراد كرد،

  بر پايـة روايتـي از ذهبـي،   ). 48 : ق1385اصفهاني، (هاي ديني را فرو گذارد  بردارد و سنت
اي مبني بر جايگاه خانداني خـويش، مطالبـة خـود از     پس از بيان مقدمه امام بر فراز منبر، 

من بـراي شـما از   ! به راستي: گفته بودسه نكته كوتاه بيان كرده و  مصالحه با معاويه را در 
غنايم شما را فراوان  معاويه پيمان گرفتم با اين شرط كه در ميان شما به عدالت رفتار كند، 

البته معاويه به هيچ يـك از  ). 28  /  4: 1413ذهبي، (كند و حقوق شما را ميانتان تقسيم كند 
، ولـي  )386: 1992؛ آل ياسـين،  49  /  16: ق1387الحديـد،   أبـي  ابـن (اين تعهدات عمل نكرد 

  . آورد تمدني امام كه منبعث از شعور الهي او بود، براي هميشة تاريخ ستودني است روي
  امنيت، راهبردي بنيادين در صلح. الف

هاي سياسي كه معطـوف بـه    آن هم در عرصة رقابت  هاي عمومي، اقدامي برخلاف مطالبه
هاي سياسي عمومـاً بـراي پيـروزي بـر      جناح. استبر  كار بس خطير و هزينه  قدرت است،

زنند و گاه از همة خط قرمزهاي اخلاقي و ديني گـذر   رقيبان خود، دست به هر كاري مي
به همين سبب براي رهبران سياسي تصميمِ سـازش،   كنند تا اقتدار خويش را نگه دارند؛  مي

ة اسـلامي را برعهـده   كه رهبريِ دسـتة بزرگـي از جامع ـ  ) ع(امام حسن. كار آساني نيست
هـا و   بـا پرسـش    اي براي او و پيـروانش بـود،   براي صلح با معاويه كه رقيب ديرينه  داشت،
بسـا   و چـه ) 213: 1986؛ سـيوطي،  67-68: ق1385اصـفهاني،  (هايي مواجه شـد   اعتراض

اي از معترضان در معرض تحريك پنهاني همفكران رقيب قرار داشتند؛ چون واقعيت  دسته
. رفـت، فاصـله زيـادي داشـت     هاي صورت گرفته با آنچه كه انتظار مي كه كنشآن است 
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امـوالش را غـارت     اي از آنان بر امـام هجـوم آورده،   هاي تاريخي، دسته براساس برخي داده
  ؛51  /  3: 1417بـلاذري،  (اش را دريدند و حتـي زبـان بـه بـدگويي گشـودند       خيمه  كردند،

در مقابل همة اين  كرد،  ما امام كه اهداف بلندتري را دنبال ميا 1 ،)451  /  2: 1409مسعودي، 
:  ق1376شهرآشوب،  ابن(رفتارهاي ناملايم، با صبوري و متانت، انجام صلح را داراي مصالح 

خـزاز  (و ماية حفظ منافع شيعه بيان كرد ) 52-57 : 1395واسعي، . ك.؛ همچنين ر197  /  3
در نگـاهي    سـنجيِ بيـان شـده،    گمان مصلحت بي). 9  /  2: 1403طبرسي،   ؛225 : 1401قمي، 

اي بوده است كه در پرتـو آن جـان و    فراخ و درازمدت، تلاش براي ايجاد امنيت اجتماعي
من خـوش نـدارم   : به همين سبب آن حضرت به تأكيد گفته بودند شد؛  مال مردم حفظ مي

هايي از مردم عـراق   و خون) 305  /  10: 1417خطيب بغدادي، (ستيزه و ناسازگاري درگيرد 
  ).51  /  3: 1417بلاذري، (و شام ريخته شود 

اي از  در صلح با معاويه، بـه گونـه  ) ع(طبري با وجود آنكه در تصوير مطالبات امام حسن
معاهـده را بـه   ) ع(به اين شرط مهم اشاره كرده است كه حسن  اما مسير انصاف خارج شده، 

اي  اين درخواست به ظاهر براي دسـته ). 122  /  4 : 1387ري، طب(شرط صلح و امنيت پذيرا شد 
رسد تدبير آن حضرت، در حـوزة مـديريت    وندان جامعة اسلامي است، اما به نظر مي از هم

در نگرة تمـدني، داشـتن   . اي و تدريجي قابل تبيين است گام يا فتح نقطه به امور به صورت گام
ناچار از نقطة كوچكي بايد آغـاز   دارد؛ گرچه بهانداز فراخ و بزرگ اهميت  دورنما و چشم

مبتنـي بـر صـلح و      اي مطلـوب،  امام نيز بر مبناي چنين رويكردي پيش رفت تا جامعـه . كرد
هـدف آن حضـرت امنيـت همگـان     ). 184- 180: 1366جعفري، . ك.ر(امنيت محقق شود 

تر از آنچـه كـه    گستردهخواهي امام را  كه دينوري به آن اشاره كرده و دايرة امنيت بود؛ چنان
دانسته است و بر آن است كه امام ضمن قرارداد صلح، شرط كرد با هـيچ كـس     طبري آورده،

). 218 : 1368دينـوري،  (از مردم به اهانت رفتار نشود و صلح و امنيت آنان نيز تضمين شـود  
ــن ســخن از منظــر تمــدني شايســتة ارج  گــذاري و بايســتة پيــروي اســت؛ از آن رو كــه   اي

آنكـه رويكردهـاي    متوجه همة مـردم عـراق بـوده اسـت؛ بـي     ) ع(خواهي امام حسن مينتض
  . عقيدتي آنان مد نظر قرار گرفته شده باشد - اجتماعي يا مواجهات فكري - سياسي

                                                 
. ك.ر(انـد   ها و اشكال آن، برخي از محققان ترديدهاي قابل توجهي روا داشـته  البته دربارة روايات معطوف به اعتراض   1

  ).  124-101: 1397پناه،  هدايت
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درخواست امان براي مردم از نظـر سياسـي و نيـز اعتقـادي كـه امـروزه ذيـل امنيـت         
فراانتفاعي است كه در ساخت دنياي انساني  شود، زادة نگاهي فراخ و اجتماعي از آن ياد مي

  .انديشي يافته است اثرگذار است؛ همان چيزي كه در ادبيات امروزي عنوان تمدن
  گري، راهبردي ديگر در كنش امام همساز. ب

بخشي به اعضاي جامعه و ايجاد علقة اجتماعي، فرايندي تمدني است كه تـابع تـدبيري    انسجام
شوند و از  آدميان در جامعه گاه به دلايلي دچار طرد اجتماعي مي. شود هوشمندانه حاصل مي

لـذا  ). 465-466 : 1386گيـدنز،  (ماننـد   تـر محـروم مـي    مشاركت كامل در جامعة بـزرگ 
آنچه كه امـام در جريـان صـلح انجـام     . برعهدة رهبر جامعه است كه مانع چنين آسيبي شود

  .وندان به شمار است سازي هم سئولاقدامي براي ممانعت از طرد اجتماعي و م  دادند،
را امري پيشـگويي  ) ع(، صلح امام حسن)ص(عالمان اهل سنت براساس روايتي از پيامبر

البته اين روايت  1.اند كه اقدام آن حضرت تابع مأموريتي الهي بوده است شده دانسته و برآن
دي قرار گرفتـه اسـت   از سوي شيعه مورد نقد ج   كنند، اي كه آنان نقل و تبيين مي به گونه

، اما براي فرضية اين نوشتار، رويكرد آنان قابليت استناد )90- 80: 1393نژاد،  داداش. ك.ر(
بر پاية اين روايت، امام حسن سروري شمرده شده كـه خداونـد بـه دسـت او     . بهتري دارد

 بر اين اساس، آنچه آن حضـرت انجـام  . ميان دو گروه از مسلمانان صلح برقرار كرده است
چـه   ايـن بيـان، چـه درسـت باشـد و      . امري الهي بود و ريشه در نقشة آسماني داشـت   داد،

: 1412راهويـه،   ابـن (الجماعـه نـام نهادنـد     گيريِ صلح را عام اهل سنت سال شكل نامقبول؛ 
؛ هرچنـد كـه برخـي از    )185  /  5 :1412جـوزي،   ابـن   ؛1418  /  3: 1412عبدالبر،  ؛ ابن21  /  4

  2.اند ن وصفي را براي آن سال مقرون به واقع ندانستهشيعيان چني
توانسـت داشـته باشـد،     كه هزينة زيادي براي وي مـي ) ع(در هر حال، اقدام امام حسن

با نگاهي به فضـاي سياسـي اجتمـاعي    . گراسازي جامعة اسلامي اثرگذار بود آشكارا در هم
د، اين تحليـل بـه جـاي    هايي كه بر سر تصاحب قدرت پديد آمده بو عهد امام و كشمكش

آمـد كـه    نمايد كه اگر همراهي و نگرة تمدني امام نبود، ستيزه و كشتار سختي پديد مي مي
                                                 

   /  4: 1401بخـاري،    ؛44  /  5: 1412نبل، ح ابن(إنّ ابني هذا سيد يصلح االله به بين فئَتَين من المسلمين   :قال رسول االله    1
  ).302  :1426مغازلي،  ؛ ابن184

  ).45-44  /  1: 1414حر عاملي، (آن سال، سال تفرقّ و واگرايي دانسته شده است   ،وسائل الشيعهدر مقدمة     2
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گمان رعايت مصالح جامعـه و امـت اسـلامي، از     بي. اي جز فروپاشي جامعه نداشت نتيجه
كه خود در تشـبيه آن بـه صـلح حديبيـة      چنان هاي اصلي امام در پذيرش صلح بود؛  انگيزه

من به مانند رسول خدا كه به صلح با اهالي مشرك مكه تـن  : گفته است) ص(مان پيامبرز
روشن است كه اقدام رسول خدا با وجـود  ). 196: 1399طاووس،  ابن(ام  داد، آن را پذيرفته

، تـابع مصـلحتي   )781  /  3: 1383هشام،  ابن(اعتراضي كه از سوي برخي از صحابه ابراز شد 
يعني تثبيت موقعيت مسلمانان و تـأمين    هاي معترضان صورت گرفت؛ تر از دغدغه بزرگ

تر، يعني حفظ جامعة اسـلامي و مصـالح    امام حسن نيز به دنبال هدف بزرگ. زندگي آنان
كـه در   نمود؛ چنان آنان بود كه در پرتو امنيت جاني و صيانت خون مسلمانان برآمدني مي

  ).275  /  13: 1415عساكر،  ناب(شود  نامه ديده مي سخن امام و مواد صلح
پيش رفت و تضميني را كه براي امنيت داده  معاويه برخلاف آنچه كه عهد كرده بود، 

الحديـد،   أبـي  ؛ ابـن 11  /  2: ق1414؛ شـيخ مفيـد،   169: ق1385اصـفهاني،  (بود، زير پا نهـاد  
در كـرد  هـايي صـا   و حتي در مسـير ايجـاد نـاامني اجتمـاعي دسـتورالعمل     ) 16  /  4: ق1387

وجـو   بـه فوريـت جسـت   ) ع(و طبعاً آنچه را كه امـام حسـن  ) 191  /  33: 1413مجلسي، (
گام بلندي در حفـظ و حراسـت     البته رويكرد تمدني آن حضرت،. كرد، به دست نيامد مي

هـاي اهـل تحقيـق     كه تا به امروز در كانون تأملات و بررسي از حريم انسانيت بود؛ چنان
  . قرار دارد

  ريگي نتيجه
هاي ديگر آدميان، در بستر زمان و مكان و تابع  همانند فعاليت) ع(هاي امام حسن كنشگري
طور طبيعي نتايجي را بـه   ها شكل گرفته و به ها، امكانات و محدوديت ضرورت  اقتضائات،

ويـژه در   دنبال داشت، اما آنچه به عنوان فراكنش، بر روي تصميمات و عملكردهاي وي، به
در مقولة صلح با معاويه اثرگذري داشت و بـه زعـم ايـن مقالـه، موجـب       عرصة سياسي و

در ايـن  . هـاي شـهرآييني او بـود    اهميت و بزرگي اقدام وي شـد، نگـاه تمـدني يـا دغدغـه     
هـاي خـانوادگي و    آنكه بـه منـافع شخصـي و اقتدارجويانـه يـا دغدغـه       آورد، امام بي روي

عطـوف بـه امـري انسـاني و در راسـتاي      طلبانه بينديشـد، م  سودجويانه يا جناحي و قدرت
زيست برين نظر كرد و كوشيد تا فضاي زيست اجتمـاعي را بـه سـوي تلائـم و همزيسـتي      
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كـرد، بـه مصـالح جامعـه و امنيـت       وجو مي او برخلاف آنچه كه رقيبش جست. بكشاند
گيري از خلافت مشروع خويش، بـا بيـان    انديشيد؛ به همين دليل پس از كناره اجتماعي مي

البتـه آنچـه كـه      .رايطي، رقيب خود را به رعايت اصـولي انسـاني و متعـالي فـرا خوانـد     ش
گمان مانع نهادينگي ظلـم و نـاامني و    طور كامل محقق نشد، اما بي وجو مي كرد، به جست

  .فروپاشي جامعة مسلماني شد
  منابع و مĤخذ

  قرآن كريم - 
  ]. نا بي: [ت، تحقيق صبحي صالح، بيرو)م1967/ق1387( البلاغه نهج - 
  .الاعلمي للمطبوعات هًْمؤسس: ، بيروتصلح الحسن  ،)م1992/ق1412(شيخ راضي   آل ياسين، - 
ترجمـة سـيدعلي    ترين نـرمش قهرمانانـه تـاريخ،    صلح امام حسن پرشكوه، )ش1365....................................... ( - 
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